
سال‌هاست که ذخایر آبی کشور دچار بحران شده و حتی سازمان‌های 
بین‌المللی هم هشـــدارهایی مبنی‌بر وقوع این بحران در کشـــور داده‌اند. 
سیستان‌وبلوچســـتان یکـــی از اســـتان‌هایی اســـت کـــه بـــا ایـــن بحـــران 
دســـت‌وپنجه نـــرم می‌کند. یکی از بزرگترین مشـــکلات اســـتان، خلف 
وعده مقامات کشور همسایه یعنی افغانستان در رهاسازی حقابه ایران 
از رودخانه هیرمند است. البته قسمت‌هایی از این استان به‌طور میانگین 
هر سه سال یکبار بیش از 3 تا 5 میلیارد مترمکعب بارش باران را تجربه 
می‌کند و حتی سیل نیز خسارت‌های قابل توجهی به این نقطه از کشور 
وارد کرده است. اما به دلیل مدیریت نه‌چندان مناسب، این حجم از آب 
یا شـــده و فرصت اســـتفاده از آن از بین می‌رود. همین بارش‌ها در  وارد در
صـــورت مدیریـــت صحیح می‌تواند اســـتان را از بحران اولیه آبی نجات 
دهد اما ضعیف بودن راهبرد‌های مدیریتی باعث شـــده تا سیســـتانی‌ها 
بهره چندانی از این نزولات آسمانی نداشته باشند. از سوی دیگر مسائل 
امنیتی که پس از ناآرامی‌های ســـال 1401 در سیستان‌وبلوچســـتان شکل 
گرفت و حملات تروریستی که در راسک و چابهار صورت گرفت، نگاه 
توسعه‌ای استان را به امنیتی تغییر داده و اولویت‌ها را جابه‌جا کرده است. 

   نیم قرن چانه‌زنی بر سر آب 
یخی بر ســـر ذخایر آبی در منطقه، معاهده حقابه  به دنبال کشـــمکش‌های تار
میان افغانســـتان و ایران بر ســـر رود هیرمند که از کوه‌های هندوکش سرچشـــمه 
می‌گیرد در اســـفندماه ســـال 1351 به امضای نخســـت‌وزیران دو کشـــور رســـید 
و ســـه ماه بعد در خردادماه 1352 مجالس قانونگذاری دو کشـــور این معاهده 
را تصویـــب کردنـــد. تصویب این معاهده شـــرایط حقوقی اســـتفاده از هیرمند را 
برای ایران و افغانســـتان مشـــخص کرد. بر‌اســـاس این معاهده، حقابه‌ ایران ۲۶ 
مترمکعب در ثانیه آن هم در سال‌های معمولی و نرمال آبی است. این معاهده، 
سال معمولی و نرمال آبی را نیز تعریف کرده که براساس سنجش مرکز سنجش 
دهراوود مشخص می‌شود و آن هم طوری است که یک سال نرمال آبی در حوضه 
آبی هیرمند چیزی حدود شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب می‌باشد. 
براساس محاسبه حقابه ایران سالانه به ۸۲۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. با این 
کنون، دولت افغانستان آنچنان که  حال از زمان به امضا رسیدن این معاهده تا
باید به مفاد آن عمل نکرده است. چنانچه در سال‌های اخیر با وجود دیدارها 
و گفت‌وگوهـــای متعـــدد میان مقامات دو کشـــور بر ســـر احقـــاق حقوق ایران و 
یاچه هامون، در سال آبی جدید، 11 درصد از  رهاسازی آب هیرمند به سوی در

حقابه 820 میلیون مترمکعبی به سمت ایران روانه شده است. 

   ماجراجویی اردوغان در چهارراه آسیا
کارشناســـان معقتدند مســـاله آب در سیســـتان به دلیل قرارگیری در شـــرایط 
خاص و بحرانی، تبدیل به یک ابزار سیاسی و انتفاعی شده است. چنانچه 
بســـیاری از ســـدهایی که در افغانستان ساخته می‌شـــود به صورت سفارشی 
هســـتند. در این میان، کشـــورهایی مثل هندوستان و ترکیه به دلایل سیاسی، 
اقتصادی و اســـتراتژیکی در سدســـازی‌های افغانســـتان روی کانال هیرمند و 

سدهای دربندی‌خان و هریرود نقش بسزایی دارند. درواقع افغانستان با این 
ســـرمایه‌گذاری‌های خارجی موفق به اجرای برنامه‌های آبی خود شـــد و ایران 
یکی از کشـــورهایی اســـت که از این پروژه‌ها متضرر می‌شـــود. امنیتی‌ســـازی 
موضوع آب در کابینه کابل، مردم این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. 
مردم افغانســـتان و حتی دانشـــجویان افغانســـتانی که در خارج از این کشـــور 
زندگی می‌کنند نیز نسبت به کوچک‌ترین کنش آبی در منطقه، واکنش نشان 
می‌دهند. این درحالی است که کشور ما از چنین نیروهای فعالی کم‌نصیب 
اســـت و متاســـفانه نســـبت به دغدغه‌ها و طرح‌های همان تعداد محدود هم 
بی‌توجهی می‌شـــود. برای درمان مشکل آب، طی دهه‌های اخیر سرمایه‌های 
یادی به بهانه اجرای طرح‌های توسعه‌ای روانه جنوب شرق کشور شده اما این  ز

طرح‌های پرهزینه تقریبا هیچ آورده‌ای برای مردم این منطقه نداشته است. 

   مقامات: امیدواریم ادامه داشته باشد
کی از رهاسازی آب هیرمند به سمت  در روزهای اخیر تصاویر منتشر شده حا
هامون است. این اتفاق درحالی رخ داده که در سال جاری افغانستان شاهد 
بارش‌های قابل توجهی بوده و برخی از کارشناسان بر این باورند که این رهاسازی 
آب تحت اختیار مقامات افغانستان نبوده و به عبارتی آنها چاره‌ای جز روانه 
کردن آب‌های سرریز شده به سمت ایران نداشته‌اند. با این حال مقامات دو 

کشور واکنش‌های مثبتی نسبت به این موضوع نشان داده‌اند. 
، معـــاون اقتصادی نخســـت‌وزیر طالبـــان، در دیدار با   مـــا عبدالغنـــی بـــرادر
حســـن کاظمـــی قمی، ســـفیر ایران در افغانســـتان اعلام کرد کـــه آب رودخانه 
هیرمند پس از پایان خشکســـالی چندســـاله، به اســـتان سیستان‌وبلوچستان 
رســـیده اســـت. کاظمی قمی نیز در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت 
خارجه طالبان ضمن تشـــکر از تعهد و اقدامات کابل به تامین حقابه ایران، 
ابراز امیدواری کرده که این روند رهاســـازی آب از ســـدها تداوم داشـــته باشد و 
حقابه ایران از رود هیرمند تامین شود. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت 
یســـت هم با ابراز امیدواری از ادامه‌دار بودن روند رهاســـازی آب، از  از محیط‌ز
رایزنی‌ها و نشست‌های متعدد میان مقامات دو کشور خبرداد و اعلام کرد که 
کم بر افغانستان رویکرد مناسبی نسبت به مساله حقابه داشتند. مسئولان حا

   درویش: طالبان اراده مثبتی ندارد
کید بر اینکه هیرمند رودخانه‌ای است  یست با تا محمد درویش فعال محیط‌ز
که آورده‌اش بیش از 5 میلیارد مترمکعب در سال است، گفت: »حقابه ایران 
از مجموع آورد ســـالانه رودخانه هیرمند 14 درصد اســـت. بنابراین کشـــورما از 
این حقابه 820 میلیون مترمکعب ســـهم دارد. در حال حاضر گفته می‌شـــود 
که از ۸۲۰ میلیون متر مکعب 7درصد و در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۱ درصد 
وارد کشـــور شـــده، یعنـــی چیزی حـــدود ۸۰ تا ۹۰ میلیـــون مترمکعب. پس هنوز 
بخش قابل توجهی از آن حقابه وارد ایران نشده است. دلیلش هم این است 
که دولت طالبان به کمک سد »کمال خان« توانسته مسیر رودخانه هیرمند را 
تغییر دهد و ســـرریز آبی که از ســـد »کجکی« و ســـد کمال خان خارج می‌شود 
به جای اینکه مسیر طبیعی خود را طی کرده و وارد ایران شود، به سمت تالاب 
یافت  کســـتان می‌رود. گزارش‌هایی که در »گود زره« در مرز بین افغانســـتان و پا
کی از آن است که بیش از یک میلیارد مترمکعب آب به سمت گود‌‌‌  شده حا
زره رفته اســـت، یعنی بیش از حقابه ایران که ۸۲۰ میلیون متر مکعب اســـت. 

متاســـفانه ایران هم نتوانســـته که حقابه را از طالبان بگیرد و این آبی که اخیرا 
آمـــده بیشـــتر از رودخانه »فـــراه‌رود« آمده. فراه‌رود یکی دیگـــر از رودخانه‌هایی‌ 
است که از افغانستان جاری می‌شود و به ایران و تالاب »هامون صابوری« که 
یاچه هامون  در مرز ایران و افغانســـتان و یکی از تالاب‌های تشـــکیل‌دهنده در
یاد بوده و افغانســـتان هم هنوز  اســـت، می‌رســـد. بارندگی در آن ناحیه خیلی ز
آنجا ســـد ندارد، بنابراین آب از کنترلش خارج شـــده و وارد ایران شـــده است. 
پس هیچ اراده مثبتی در دولت طالبان برای این مقدار آبی که وارد ایران شده 
گر می‌توانستند این آب را هم نمی‌دادند. در حال حاضر هم یک  نبوده و آنها ا
پروژه‌ برای ســـاخت ســـد روی فراه‌رود دارند و به محض تکمیل شدن ساخت 
ک ایران نخواهد شد. گود زره  این سد، یک قطره آب هم از افغانستان وارد خا
محصول طبیعی رودخانه هیرمند است. یعنی هیرمند در طول سالیان سال 
با طی کردن مسیرش وارد هامون می‌شده و سرریز آن به سمت گود زره جریان 
پیدا می‌کرده. گود زره هم یک تالاب مثل بقیه تالاب‌ها است. وقتی آب داشته 
گر گود زره شـــوره‌زار  باشـــد، پوشـــش هم ایجاد می‌کند و پرندگان برمی‌گردند. ا
گر آب نداشته باشد  است، پس هامون هم شوره‌زار حساب می‌شود. بالاخره ا
تبدیل به شوره‌زار می‌شود. اتفاقا دیالوگی که ایران باید با طالبان برقرار کند این 
است که ما مخالف گود زره نیستیم و می‌خواهیم مسیر طبیعی رودخانه طی 
گر  شود. یعنی آب وارد هامون شود، در هامون سرریز کند و وارد گود زره شود. ا
آن مســـیر طبیعی اتفاق می‌افتاد، هم ایران از آن نفع می‌برد و هم افغانســـتان. 
کســـتان هم می‌توانســـت از آن منتفع شـــود و کل منطقه سرسبز و خرم  حتی پا
ک هم مهار می‌شد. اما افغان‌ها میانبر زده‌اند  می‌شد و چشمه‌های گرد و خا
و اجازه نمی‌دهند که آب وارد ایران شود و می‌خواهند آن را مستقیم وارد گود 
زره کنند. این اتفاق می‌تواند در کوتاه‌مدت میزان ورودی آب به گود زره را بهبود 
ک در ایران به وجود می‌آید و با توجه به اینکه  ببخشد اما چشمه بزرگ گرد و خا
باد غالب از غرب به شرق است، بخش‌های غربی افغانستان و منطقه هرات 

متاثر خواهند شد و آنها هم آسیبش را خواهند دید.«
 

   رهاسازی آب به نفع افغانستان است
کره برد-برد با دولت  کره‌کنندگان ایرانی بلد نیستند که یک مذا  متاسفانه مذا
افغانستان و طالبان انجام دهند که ورود آب به ایران درنهایت به نفع هر سه 
کســـتان خواهد بود. این اتفاق می‌تواند به شـــکل  کشـــور ایران، افغانســـتان و پا
گرفتن حسن همجواری بهتر کمک کند. ما باید به سمتی برویم که بتوانیم با 
یکدیگر وارد تعامل شویم و نیازهای خود را به شکلی مطرح کنیم که حل آنها 
منجر به ضرر برای کشور دیگر نباشد؛ بلکه یک منفعت مشترک ایجاد کند. 
چنانچه از ســـمت خراســـان جنوبی رودخانه‌هایی هستند که وارد افغانستان 
می‌شـــود و ایـــران هـــم جلوی آنهـــا را نگرفته. اما چه دلیلی دارد که افغانســـتان 
جلـــوی ایـــن آب‌هـــا را بگیـــرد؟ ما بایـــد رفاقت خود را به همدیگـــر اثبات کنیم 
و تلاش کنیم که بگوییم هر چقدر حال این کشـــورها بهتر باشـــد و وضعیت 
رفاهی‌شـــان بهبـــود پیـــدا کند، به نفع همدیگر اســـت و می‌تواننـــد به یکدیگر 
کمک کنند که درنهایت تجارت قوی‌تری شکل بگیرد. افغانستان باید بداند 
که بزرگ‌ترین شریک تجاری آن در منطقه ایران است و بنابراین بهتر است که 
هوای ایرانی‌ها را داشته باشد تا آنها هم هوای افغانستانی‌ها را داشته باشند. 
یسم در منطقه کنترل شود و امنیت برقرار شود. به این ترتیب یک معامله  ترور

برد-برد تعریف می‌شود.

   می‌توانیم حتی بیشتر حقابه بگیریم
درویش معتقد اســـت که افغانســـتان به‌شـــدت به انرژی نیاز دارد. وی در این 
بـــاره گفـــت: »در آن منطقـــه بادهای 120روزه وجود دارد کـــه الان به بادهای ۱۶۰ 
روزه تبدیل شـــده. خوشـــبختانه اخیرا چندین توربین بادی در آنجا جانمایی 
کرده‌انـــد و مـــا می‌توانیم از انـــرژی بادی آنجا برق تولید کنیم و البته باید تعداد 
یاد شـــود. ســـپس برق را به کشـــورهای همسایه صادر کنیم و در  این توربین‌ها ز
ازای آن حتی حقابه بیشتری از آن ۸۲۰ میلیون مترمکعب بگیریم. افغانستان 
یم بـــه ایرانی‌ها آب  گر ما دار هـــم می‌توانـــد به مـــردم خودش توضیح دهد کـــه ا
می‌دهیم، در عوض از آنها برق می‌گیریم و این یک معادله برد-برد است. به این 
ک مهار  گر پوشش طبیعی هامون برگردد و چشمه‌های تولید گرد و خا ترتیب ا
یافت انرژی هم بهتر می‌شود و حتی می‌توان در آنجا پنل‌های  شود کیفیت در
خورشـــیدی احـــداث کـــرد و تولید برق را افزایش داد. مشـــکل و خطایی که در 
ایران اتفاق افتاده این است که می‌خواستند از حقابه برای تامین آب نه‌فقط 
در زابل بلکه در کرمان و زاهدان استفاده کنند و طرف افغانستانی هم متوجه 
شـــد که این آب هرگز به گودزره نمی‌رســـد و ایرانی‌ها می‌خواهند برای توســـعه 
شهرهای خودشان از آن استفاده کنند. بنابراین حقابه‌ای به تالاب بین‌المللی 

ک افزایش یافت.  هامون نرسید و چشمه‌های تولید گرد و خا
 باید توجه داشته باشیم که بخش قابل توجهی از متخصصان آب افغانستان در 
دانشگاه‌های ایران و در همین دانشگاه تهران تحصیل کرده‌اند و ما خودمان این 
گر تا الان هم اجازه دادند آبی وارد ایران  فهم بوم‌شناختی را به آنها منتقل کردیم. ا
شود به دلیل این است که آنها وزارت نیرویی مثل وزارت نیروی ما نداشتند که اگر 
داشتند ۳۰ سال پیش همان بلایی که ما بر سر زاینده‌رود آوردیم و گاوخونی را از بین 
« و »سیوند« بر سر »بختگان« آوردیم؛ همان  بردیم؛ بلایی که با زدن سدها روی »کر
بلایی که با زدن سد روی کرخه و کارون بر سر »هورالعظیم« و »چادگان« آوردیم؛ 
افغانستانی‌ها همین بلاها را بر سر هیرمند و هریرود می‌آوردند و اجازه نمی‌دادند 
 کـــه یـــک قطـــره آب به ســـمت ایران بیاید. ما متوجه نیســـتیم که باید یک معامله 
برد - برد تعریف کنیم تا ضمن احترام به قوانین طبیعت، همگی از آن سود ببریم.« 

   حداقل آب شرب این استان را تصفیه کنید
یـــش بـــا اشـــاره به اینکـــه بیش از 95 درصد بارندگی که امســـال در اســـتان  درو
سیستان‌وبلوچســـتان اتفـــاق افتـــاد، در قســـمت بلوچســـتان بـــود، گفت: »در 
ایـــن اســـتان شـــیب زمیـــن به نحوی اســـت کـــه امکانی بـــرای هدایـــت آب به 
سمت بالا فراهم نمی‌کند. سیستان منطقه بسیار کم‌بارشی است و میانگین 
بارندگی‌هایش زیر ۵۰ میلیمتر است و همیشه مدیون ورودی آب هیرمند بوده 
که از سمت افغانستان و ارتفاعات هندوکش می‌آمده. ما باید سعی کنیم با بجا 
آوردن حسن‌همجواری کاری کنیم که این حقابه به ایران برسد و در عین حال 
کار دیگری که باید بکنیم این است که سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب را در زابل 
یم. شما اگر وارد زابل شوید با پدیده عجیبی روبه‌رو می‌شوید و آن بوی  راه بینداز
تعفنی است که در شهر هست. این به دلیل این است که آب شربی که مردم 
استفاده می‌کنند تصفیه نمی‌شود و به صورت کنترل نشده در معابر عمومی 
کیفیت را سلب کرده  یست با جاری می‌شود و به این ترتیب بوی بد آن امکان ز
اســـت. چرا ما آنجا یک تصفیه‌خانه نزنیم و با بازچرخانی این آب ارزشـــمند، 
دوباره از آن استفاده نکنیم؟ دست‌کم بر‌ای کشاورزی می‌شود از آن استفاده 

کرد. این کارهای مهمی است که ایرانی‌ها باید در آن منطقه انجام دهند.«

کارشناسان حوزه هیدروپلیتیک، نگرانند که امسال هم امارت اسلامی، 
 خلـــف وعـــده کنـــد و حقابـــه ایـــران را بـــه طور کامـــل رهاســـازی نکند.
لی، پژوهشگر دکتری منابع آب دانشگاه تهران یکی از  محمد نبی جلا
این کارشناسان است. او چندان خوشبین نیست که حقابه ایران به طور 
کامل رهاســـازی شود. متن گفت‌و‌گوی »فرهیختگان« با این کارشناس 

حوزه هیدروپلتیک را در ادامه می خوانید.

به‌دنبال بارش‌های قابل توجهی که این فصل رخ داده منابع خبری اعلام کردند 
که 7 تا 11 درصد از حقابه ایران رهاسازی شده. با این حال اما انتقال و پرداخت 

حقابه ایران شرایط خوبی ندارد. تحلیل شما در این باره چیست؟
یافت شـــده و البته برخلاف تمام قوانین  بله، اندک آبی از حقابه قانونی ما در
بین‌‌المللی و معاهده هیرمند، چند برابرش به یک شوره‌زار بی‌سکنه منحرف 
کوسیســـتم شـــوره‌‌زار هم احیا شود. دقت  شـــده و تبخیر شـــد تا به قول برخی ا
کنیـــد یعنـــی حاضرند در مســـیر طبیعی رودخانه هیرمند دســـت ببرند و آب 
به بیابان بی‌ســـکنه برود و تبخیر شـــود ولی به چند میلیون سیستانی که حق 
کراه آب برسد. تکلیف معاهده مشخص است. طبق  قانونی‌شـــان اســـت با ا
‌مـــاده 2 و 3 معاهـــده هیرمنـــد، درصورت نرمال و فـــوق نرمال بودن جریان آب 
در ایستگاه آب‌‌سنجی ‎دهراوود، افغانستان موظف است حقابه ایران )برای 
مصارف شرب و زراعت( به میزان متوسط ۲۶ مترمکعب بر ثانیه معادل ۸۲۰ 
میلیون مترمکعب آب در ســـال بدهد. اما افغانســـتان با تکمیل بند انحرافی 
کمال‌‌خـــان کـــه برخلاف معاهدهای عمل کرد که طبـــق آن موافقت کرده بود 

اقدامی نکند که ایران را از حقابه هیرمند محدود یا کلا محروم سازد.
من‌حیث‌المجموع درســـت اســـت اندک آبی به‌سمت کشور ما روانه شده اما 
ی است. اولا همین آبی هم که روانه شده طبق معاهده  ذکر چند نکته ضرور
حقابه شرب و زراعت است و با توجه به اینکه در این مناقشه غیر از ایران و 
یست حضور دارد که نفس می‌کشد  یگر سومی نیز به نام محیط‌ز افغانستان، باز
یست سالم  و مرزهای سیاسی انسان‌ساخت ما را نمی‌شناسد. حق محیط‌ز
حتی طی ســـالیان اخیر جز حقوق بشـــر هم به‌رسمیت شناخته شده است، 
بنابراین باید بدانیم حقابه تالاب‌های هامون جدای از حقابه معاهده است.

یم که براساس ماده ۲ و ۳ باید حقابه  دوما طبق جدول تقسیمات ماهانه دار
ی شود. یعنی  به‌صورت لحظه‌‌ای و در تمام طول سال از سد کجکی رهاساز
جریان آب نباید در هیچ لحظه‌ای قطع شود، عزیزان افغانستانی مطلع‌‌ترند. 
مـــردم محلـــی حوضه آبریز هیرمند به امید اینکه به موقع آب روانه مزارع‌شـــان 

شود، می‌توانند برنامه‌‌ریزی کنند.
مورد ســـوم و مهم‌ترین بحث اصلاح ســـرریز بند انحرافی کمال‌خان نیز ضروری 
اســـت، این ســـازه علاوه بر ســـه کانال خروجی از ســـد، مازاد ظرفیت ســـد را که 
می‌توانست به‌سمت ایران جاری شود، توسط دو سازه جانبی با انحراف نزدیک 
به 180 درجه‌ای به‌ســـمت شـــوره‌زار گود زره برگردانده شده و عملا طی هفته‌‌های 
اخیر مشاهده کردیم این سازه سبب انحراف آب از مسیر رودخانه هیرمند و بخش 

« شد. البته پیرو این موضوع، طرف ایرانی  قابل توجهی از سیلاب‌ها به »شوره‌‌زار
مذاکراتی با طرف افغانستانی انجام داده است ولی کمافی‌السابق با وجود وعده‌های 
مکرر کشور همسایه، تغییری در طراحی و اصلاح این بند صورت نگرفته است.   

برخی بر این باورند که می‌شود با بارندگی‌های سیستان حداقل بحران اولیه آب 
را حل کرد. اما مدیریت درستی در این زمینه وجود ندارد و به جای آن طرح‌های 
میلیاردی در آنجا هزینه شـــده و تقریبا هیچ فایده‌ای نداشـــته، نگاه شما نسبت 

ید؟ به این مساله چیست؟ آیا راهکاری برای آن دار
گر آب از آســـمان بیاید، از زیر زمین  اجازه دهید ابتدا این را روشـــن کنیم که ا
یا بیاید پاســـخگوی نیازهای مردم سیســـتان و تالاب  با چاه ژرف بیاید و از در
هامون نخواهد بود و راهی جز دیپلماسی و گرفتن حقابه قانونی مردم سیستان 
و حقابه تالاب هامون نیست. حال نکته مهم و کاملا درستی که اساتید دلسوز 
دیگری سالیان سال داد می‌زنند که سیستان بهشت پیمانکاران شده و به نام 
پلیتیکی را وخیم‌تر کرده است. امنیت آب سیستان، شرایط سیاسی و هیدرو

گر‌ موافق هســـتید یک دودوتا چهارتا پیرو اثبات این نگرانی اســـاتید بکنیم.  ا
ببینید طبق گزارش پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، اعتبارات مصوب 
برای طرح‌‌های محرومیت‌زدایی سیستان‌و‌بلوچســـتان در ســـال ۱۴۰۲ بیش از 
2.5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که می‌شود گفت با رشد ۷۳ 
درصـــدی نســـبت بـــه ســـال ۱۴۰۱ مواجه بوده ولی از آن طـــرف وضعیت درجه 
محرومیت سیســـتان همچنان بر حســـب شاخص‌‌های دسترسی به مسکن 
مقرون‌به‌صرفـــه، فقر شـــدید و دسترســـی به آب شـــرب رنکینـــگ اول را دارد و 
محروم‌‌تریـــن اســـت. پس ایـــن بودجه‌ها کجا می‌‌رود؟ ضمـــن آنکه در کجای 
ی بالایی در  ی دیده‌اید جایی که عدم قطعیت بســـیار جهـــان و حـــوزه فرامـــرز
یافت آب از کشور همسایه است در همان منطقه وابستگی را به منابع آب  در
ی بیشـــتر و بیشـــتر کنید؟ نمی‌شـــود که وابستگی را بیشتر کنید و از آن  فرامرز

یافت آب هم نداده باشید. ی برای در طرف ابزار و اهرم فشار
حال راهکار چیست؟ اولین راهکار این است که در شرایط بحرانی دست به 
ی نزنیم و پروژه اورژانسی نتراشیم. مثلا در همین سیلاب بلوچستان  هیچ کار
یم؛ اجازه  اولین اقدام که مطرح بود این بود که سریعا سلسله سد و سازه بساز
دهیـــد بـــا صراحت بگویم بخش بزرگی از وضعیت امروز سیســـتان ماحصل 
ایـــن بحران‌ها و تعریف پروژه‌‌های اورژانســـی بـــود. مثلا چاه ژرف را به‌صورت 
اورژانسی تعریف کردیم، پاسخ چی شد؟ چقدر هزینه شد و چه کسانی این 
یافت کرده‌‌اند و اثربخشی‌‌اش چقدر بود؟  ی را در مبالغ چند صد میلیون دلار
ی از دستمان بر‌می‌آید؟ باورم این است که  حال می‌‌توانیم بگوییم که چه کار
برای کاهش درجه در‌‌هم‌تنیدگی مساله‌‌ای همچون سیستان که ابعاد مختلف 
... را در‌بر‌می‌گیرد،  پلیتیکـــی و حقوقـــی، سیاســـی، اجتماعی، نهادی، هیدرو
بایـــد تمـــام راهبردها و ابزارهای بین‌المللی، منطقه‌‌ای و ملی بر مرز دو کشـــور 
و مـــردم محلـــی آنجا یعنی بین مردم سیســـتان ایران و مردم زرنج افغانســـتان 
گر وابســـتگی متقابلی است بین مردم آنجا باشد؛ این را  متمرکز شـــود؛ یعنی ا

ی  گر بروم در قندهار سرمایه‌گذار هم بپذیریم منی که در تهران زندگی می‌کنم ا
ی نخواهد  ی کنند در چابهار این پاسخ پایدار ی‌ها سرمایه‌گذار کنم یا قندهار
یستی نسبت به سیستان ندارم. نه  بود چون منی که در تهران هستم تجربه ز

خودم، نه اطرافیانم برای ماه‌‌ها قرص و اسپری ضد آسم مصرف نکرده‌‌ایم.

ما در کشور با بحران آب مواجهیم و با این وجود در خیلی از مناطق خشک مثل 
سیســـتان محصولات آب‌بری مثل هندوانه کشـــت می‌‌کنند. این موضوع چقدر 

می‌‌تواند آسیب‌زا باشد و آیا می‌‌شود از آن جلوگیری کرد؟
جالب است بدانید که طبق پایگاه Wcc که درگیری‌‌های آبی را شناسایی می‌کند 
تقریبا یک‌سوم درگیری‌های آبی بعد از سال ۲۰۲۰ شناسایی شده‌‌اند! البته این صرفا 
به معنی آن نیست که آب عامل درگیری‌‌ است و می‌تواند عامل همکاری هم باشد؛ 
اما این نشان از وضعیت تشدید نزاع بر آب را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، یعنی 

آب به روز برای جوامع مهم‌تر شده است. 
به قول یکی از اساتیدم، »مشکل ما این است که می‌خواهیم در کشاورزی هلند 
باشـــیم؛ در فناوری ســـیلیکون‌ولی و در محیط‌زیست دانمارک و فنلاند باشیم.« 
واقعا چه ضرورتی وجود دارد ایران چند دهه جزء پنج کشور صادر‌کننده هندوانه 
باشـــد؟ محصولـــی پرآب‌بری مثل هندوانـــه در جایی که عدم قطعیت بالایی در 
دریافت آب داریم، کشـــت می‌شـــود. ســـالیان پیش در سیستان حتی صادرات 
هندوانه هم داشتیم ولی الان کمتر است. هر عدد هندوانه از زمان کشت تا برداشت 
تقریبا۵۰۰ لیتر آب نیاز دارد. واقعا صرف این میزان آب برای تولید هر عدد هندوانه 
و فروش یا صادر کردن آن با بهایی ناچیز به هیچ وجه به‌صرفه نیست. متاسفانه 
سیاست‌های حمایت از تولید محصولات کشاورزی پرآب‌خواه در مناطقی که 
با محدودیت آبی مواجه هستند، از قضا کاملا مقابل رویکرد آب مجازی است. 
ما نباید افتخار کنیم که صادرکننده اول هندوانه هستیم. به عبارتی صادر‌کننده 
حجم قابل‌توجهی آب شیرین در شرایطی هستیم که درجه محرومیت منطقه‌ای 
مثل سیستان‌وبلوچستان این‌گونه است. به گفته سخنگوی گمرک در سال ۱۴۰۱، 
ما ۱۱ میلیون دلار به ترکیه و 6.4 میلیون دلار به افغانستان هندوانه صادر کردیم. به 
نظر شما ترکیه دارد چه کار می‌کند؟ قرار است کشاورزی را در حوضه فرامرزی ارس 

توسعه دهد و آب را مهار کند. 
از نظر هیدروپلیتیکی این بیان‌کننده نکته و پالس مهمی برای مسئولین مربوطه است، 
یعنی دقیقا کشوری مثل ایران که نباید وابستگی‌اش را در حوضه فرامرزی به آب بیشتر 
کند از قضا دارد همین کار را می‌کند و حتی در حوضه‌های شمال غربی و برعکس 
کشورهای افغانستان و ترکیه به‌عنوان کشورهای بالادست روزبه‌روز وابستگی‌شان را 
به منابع آب بیشتر می‌کنند. مطالعات ما حاکی از این است که این کشور به‌شدت 
به‌دنبال این است که وابستگی را در سطح محلی به منابع آب بیشتر کند، یعنی عملا 
در سال‌های پیش رو ما دیگر فقط طرف حساب دولت افغانستان نیستیم بلکه با 
مردم محلی افغانستان که حالا از طریق کشاورزی و وابستگی به منبع آب‌شان ارتزاق 
می‌کنند، روبه‌رو هستیم و اصطلاحا دیگر مناقشه دولت با دولت نیست بلکه دولت 

با مردم افغانستان خواهد بود و این زنگ خطر است. 

یافت حقابه، عملکرد دیپلماسی  ، وضعیت کنونی روند در به‌عنوان سوال آخر
ایران، کمیساری آب و مقامات طالبان را چگونه می‌بینید؟

پلیتیکی امارت  واقعیت خوشبین نیستم چون تفاوتی بین استراتژی هیدرو
اسلامی با دوران غنی نمی‌بینم؛ هر دو به‌شدت دنبال این بودند و هستند 
ی کشور خود را حتی با دست بردن در طبیعت مهار  که منابع آب‌های فرامرز
کنند و البته شاید یکی از تفاوت‌های امارت اسلامی با دوران رئیس‌جمهور 
غنی این هسـت که برای کسـب و مشـروعیت و اینکه طیف‌های مختلف 
ی ابرپروژه‌های کلان که طی سالیان به تعویق  افغانستانی را همراه کنند، رو
کمیـت محمـد داوود  افتـاده بـود ماننـد پـروژه کانـال قوش‌تپـه کـه در زمـان حا
خان بر افغانسـتان و بین سـال‌های۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ طراحی شـد و به‌طور غیر 
مسـتقیم بـر کشـور ایـران نیـز اثـر می‌گـذارد، برونـد. در بیانـه قبلـی کـه طالبـان 
اردیبهشـت۱۴۰۲ منتشـر کردنـد گفتنـد کـه منطقـه دچـار خشکسـالی اسـت 
و امـارت اسلامی تعهـد می‌دهـد کـه آب ایـران را طبـق معاهـده بدهـد؛ خـب 
حـالا کـه سـیل آمـد، پـس پاسـخ بـه ایـن سـوال مهـم از طـرف افغانسـتانی کـه 
چـرا چندیـن برابـر حقابـه آب مجـدد بـه شـوره‌زار گـودزره منحرف شـد؟ و چرا 
کره یکی  گرچه مذا سرریز کمال خان اصلاح نمی‌شود؟من‌حیث‌المجموع ا
از فوق‌العاده‌تریـن تعاملات بشـری بـه حسـاب می‌آیـد، امـا گاهـی اوقـات 
کـره نکـردن خـودش یکـی از بهتریـن اسـتراتژی‌ها و تکنیک‌هایـی اسـت  مذا
کـه می‌توانـد مجموعـه‌ای را بـه نتیجـه برسـاند امـا بـه شـرط و شـروطی! بـدون 
کـره بـا ایـن توهـم  تقویـت ابزارهـای متعـدد قـدرت، نشسـتن پشـت میـز مذا
کـره کردیـم، مـا را بـه نتیجـه مطلـوب نخواهـد رسـاند. به‌شـخصه یکـی  کـه مذا
از نگرانی‌هـای عمـده‌ای کـه بـا توجـه بـه انجـام بیـش از ۲۷ دور نشسـت و 
کـرات هویـت ایرانـی تضعیـف شـود! بـر  کـره دارم ایـن اسـت کـه طـی مذا مذا
گـر فرآینـد  کـره ایـران بـا افغانسـتان بـر سـر حقابـه هیرمنـد ا ایـن بـاورم کـه مذا
همگرایی اسلامی و منطقه‌ای را تسـهیل و تسـریع می‌کند، مناسـب اسـت 
ولیکـن بـدون تجهیـز و تقویـت ابزارهـای قـدرت حضـور در ایـن نشسـت‌ها، 
همان‌گونه که قبلا نیز گفته شد ما را به نتیجه مطلوبی نخواهند رساند و در 
کره گام بسـیار مهمی اسـت؛ ولیکن در پایان بخشـیدن  مجموع هرچند مذا
بـه ایـن منازعـه کـه در سـطوحی لااقـل هویتـی اسـت بایـد حساسـیت‌ها و 
ظرافت‌هـای هویتـی به‌شـدت لحـاظ شـود. درنهایـت فکـر می‌کنـم نه‌تنهـا 
ی اسلامی  سیاسـت یـک نهـاد یـا دو نهـاد؛ بلکـه سیاسـت کلـی جمهـور
سـازش با طالبان اسـت و البته نگرانی نسـبت به سـازش؛ حقیقتا سازشـی 
؛ یـا  کـه قـرار اسـت منجـر شـود بـه مشـروعیت دادن بـه امـارت اسلامی یـا خیـر
سازشـی اسـت مقطعی با طالبان تا میانه‌روهایشـان تقویت و تندروهایشـان 
تضعیـف شـود و سازشـی اسـت مقطعـی به‌خصـوص در ایـن انتقـال قدرتـی 
که زیرپوسـتی در جهان در حال شـکل‌گیری اسـت و نقشـی که افغانسـتانی 
به‌عنـوان پیونـدگاه تمدن‌هـای بـزرگ جهـان در تثبیـت هژمونـی کشـور ایـران 
گریزیم از سـازش لااقل  گر نا می‌تواند داشـته باشـد. دیدگاهم این اسـت که ا

بایـد ایـن سـازش مقطعی باشـد. 

حکومت افغانستان در بارندگی‌های اخیر نسبت به حقابه ایران چطور رفتار کرد

امارت در سیلاب هم آب را روی سیستان بست؟

محمدنبی جلالی، پژوهشگر دکتری منابع آب دانشگاه تهران:

تفاوتی بین استراتژی هیدروپلیتیکی امارت با دوران غنی نمی‌بینم
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